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Abstract 

The evolution and journey of the hero is based on the perspective of Joseph 

Campbell, a comparative mythologist (1904-1987), and is formed in such a way 

that the protagonist, who is busy with his daily life, starts the adventure after 

hearing the call of the invitation, and with Role-playing sets foot on the road of a 

difficult test and goes through steps to reach a high goal. Along the way, he 

reaches self-knowledge with the help of old age, and after returning to normal life, 

he consciously and persistently sets helping others as an example in his life. The 

present research aims to investigate Joseph Campbell's plan known as "The Myth 

of the One" in the story of Khalil Kafir by Gibran Khalil Jibran (1883-1931) by 

using the descriptive-analytical method, and by examining the features of this 

theory in the story Measure the conformity of the development process of the 

hero's personality with the model provided by Campbell. The findings of the 

research show that the journey of the hero of the story is consistent with 

Campbell's model, and Khalil, as a unique legend, overcomes the challenges of 

life and gains a new understanding of the world in his social behavior with love 

for fellow human beings. find Considering the experiences of his personal life and 

the issues of the society, with the knowledge of the true teachings of Christ (pbuh), 

he achieves a new understanding of the existence and creation of man, and Zain, 

by breaking the power of the demagogic lords of the church, While overcoming 

problems, he finally reaches perfection and becomes the master of two worlds. 
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 مقاله پژوهشی 

DOR:       

 « کافرخلیل »مان جوزف کمپبل در داستان مبانی الگوی سفر قهر بازنمود

 4، زهرا مافی 3امید جهانبخت لیلی 

 ( 30/06/1400تاریخ پذیرش:  ,17/04/1400 :دریافتتاریخ )

 چکیده 

- 1904شینا  توبیقی )، اسیوورهکمپبلجوزف   دیدگاه تحول و سیرر ههرما  بر مبنا سییر 
با   ،مشیوول اسیت زندگی روزمرها  داسیتا  که به  گیرد که ههرمگونه شیلل میبدین  (1987

 دشیوارپا  در جادۀ آزمونی   آفرینی،و با نقش  ندکرا آغاز می عوت، ماجراجویید شینید  ندا 
در  ول مسیییر به یار  پیر    کند.د و مراحلی را برا  رسییید  به هدف والا  ی مینهمی

آگاهانه و مصیراانه کم  به  ،پس از بازگشیت به زندگی عاد  رسید ومی خودشیناسییبه   فرزانه
اسیت تا با اسیتراده از حاضیر بر آ  پژوهش  .دهدمی دیگرا  را سیرمشیز زندگی خویش هرار

»اسییوورۀ یگانهد در   رح جوزف کمپبل موسییوب به  بررسیییتحلیلی به    -روش توصیییری
ها   هصی با بررسیی شیاخ پردازد وب(  1931  -1883)جبرا   خلیلاثر جبرا  داسیتا  خلیل کافر

را با الگویی که   آیند تلاملِ شیخصییت ههرما میزا  توابز فر  ،مزبوراین نظریه در داسیتا  
سیرر ههرما  داستا  با الگو   پژوهش گویا  همخوانی  ها یافته، بسیندد. ه دادهکمپبل ارائ

عشیز   برخوردار  ازسیلو  اجتماعی خود با   در ،اسیوورۀ یگانهعنوا   به خلیلکمپبل اسیت و 
جها  دسیت  نو نسیبت بهسیر گذاشیته و به شیناختی  را پشیتزندگی    ها به همنوعا ، چالش

آگاهی از ر داشیته، با  را مد نظو مسیائل روز جامعه   ها  زندگی شیخصییتدربهکه و ا .یابدمی
یابد و زین  دسیت می آفرینش آدمیهسیتی و  از  ها  راسیتین مسیی) ) ( به ادراکی تازهآموزه

 در نهایتضیمن غلبه بر مشیل ت کلیسیا، عوامرریب  اربابا   پس با درهم شیلسیتن اسیتی    
 .گرددارباب دو جها  می ورسد به کمال می

 

 .دخلیل کافر»داستا  جبرا  خلیل جبرا ، ، جوزف کمپبل، الگو  سرر ههرما   :کلیدواژگان

 

 
  omidjahanbakht@gmail.comایمیل:ایرا )نویسنده مسول(، -، دانشلده ادبیات و علوب انسانی، دانشگاه گی  ، رشت استادیار گروه زبا  و ادبیات عربی  .  3
  zahra.moafi94@gmail.comایرا ، ایمیل:-، دانشلده ادبیات و علوب انسانی، دانشگاه گی  ، رشت ارشد زبا  و ادبیات عربیکارشناسی دانشدو   4

  التنظیرات والنقد فی الادب العربی
 1400 خریف، 3السن  الاولی، العدد 

 99-118 ص  



 101                    بازنمود مبانی الگو  سرر ههرما  جوزف کمپبل در داستا  »خلیل کافرد         

 

 

 مقدمه  .1

در شیخصییت ی   نیافته، دشیوار یا دیریاب خود راها  تحقزخواسیته  عموماً   ول تاریخها در انسیا  
ت ش     رسیید  به هدفها  سیاخت  بشیر، ههرمانی برااند. به همین دلیل در داسیتا ههرما  رهم زده

اصییلی   شییخصیییترسیید.  انداب به موفقیت می، سییرسییخت ها ها و مرحلهوا خ و با عبور ازکند  می
. کند، کمال را تدربه میشید  و رسیید  به پختگی، با آزمودههاچالشو گذر از   ها)ههرما ( در سیختی
به  شها  خویها و تواناییضیعف کشیف خودآگاه خویشیتن اسیتع یعنی آگاهی ازکار اصیلی ههرما ،  

ل با پیوند داد   بکمپ(.  164:  1375ی، دبا  که بتواند با مشیل ت زندگی روبه رو شیود )هال و نورگونه
کنید. او را مورح میاسیییوورهد   رح خود بیه نیاب »تی   هیاهیا و داسیییتیا هیا و مقولی  رواییتدرونی نمیاد

ماند که ورا  گرتار و اما چیز  پایدار از آ  باهی می شیود،اسیووره بارها تلرار می نویسید اگرچه تمی
و  زما   جهانی و بد  ،اسیووره(. ت 15:  1389)کمپبل،  نوشیتار اسیت و باید آ  را به تدربه در  کرد 

شیود. »در حالی که در بیا   دامن  وسییعی از اشیلال و صیور را شیامل می ( و82:  1393اسیت )گلمزار ،  
رد، ولی به لحاظ علمی صییحبت در هیچ محدودیت نظر  وجود ندا (الگوهاکهنها )اسییوورهت تعداد 

ا  مهم، ههرما  و سییرر  الگوه(. یلی از کهن171:  1388تر اسییتد )پالمر، ها مهممورد بعضییی از آ 
با او و در   غیره شیناختی از جمله آنیما، پیر خردمند، سیایه والگوها  روا سیت که سیایر کهننمادین او

 (.59:  1387گلر، و)و یابندا  تلامل شخصیت و  نمود میجری
ره الگویی اسیت که در مراحل گذار به آ  اشیاتلریم و تلرار کهن ا  ههرما ، معمولًاسیرر اسیووره

ههرما  از زندگی  توا  آ  را هسیت  اسیووره یگانه نامید.که می بازگشیت شیود: جدایی، تشیرف ومی
کند. با  الوبیعه آغاز میها  ماوراء  آمیز را به حیو  شییگرتیکشیید و سییرر  مخا رهروزمره دسییت می

از آ  سرر   یابد. هنگاب بازگشت  هوعی دست میزشود و به پیروجا روبه رو مینیروها  شگرت در آ 
 .(40:  1392)کمپبل،  کند فضل نازلکه به یارانش برکت و  هادر است پر رمز و راز،

اثر جبرا   دکافرلیل »خها  نهرته در داسییتا  ه به هابلیاتبا توجا تا پژوهش حاضییر بر آ  اسییت
  الگو  جوزف کمپبل بررسیی و ، مراحل سیرر ههرما  داسیتا  را بر اسیا(1931  -1883) جبرا خلیل
برا  رسیید   که از  بق  فرودسیت جامعه اسیت مزبور، خلیل به عنوا  ههرما   نماید. در داسیتا  تبیین

 وهت لبنا  که در نتید  اوضیا  نابسیاما  جامع   و نقد  با روشینگر تا کوشیدمیبه هدف انسیانی خویش 
از سییلو   اسییت،مردب فرودسییت پدید آمده  ا برآمیز سییردمدارا  کلیسیی حاکمیت اجحافعدالتی و بی

. در این داسییتا  ندایی درونی،  به نرع بینوایا  توییر دهدروزافزو  حاکما  بلاهد و شییرایز زندگی را 
خواند. دسیت غیب که هما  نیرو  نهرته در تماب هسیتی اسیت، ههرما  را ههرما  را به سیرر فرا می

کند. برا  ماند  در کنار مریم عبور می  سیتین که عبارت اسیت از تصیمیمرسیاند. از آسیتا  نخیار  می
گر کند. ز  وسیوسیهترین آنیما  سیرر اوسیت، ازدوام میدر بخش م هات با خدابانو با مریم که پررنگ

 گردد. ههرما  در ، راحیل اسییت که در نهایت مانع از رفتن خلیل به سییمت سییاحل میدر این داسییتا
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کرد  فضیا  آزاد  و آرامش در میا  سیاکنا    گردد و با برهرارنهایت، به دهلدۀ مریم و راحیل بر می
 بخشد.می آورد و به یارانش فضل و نعمت  می، برکت نهایی را برا  مردما  سرزمین به ارمواروستا

 رسش پژوهش پ

در این جستار برآنیم تا با واکاو  سیر زندگی شخصیت اصلی داستا  به ناب »خلیلد به دنبال پاسخ به 
 پرسش ذیل باشیم:

 گان  سرر ههرما ، هابلیت انوباق با داستا  خلیل کافر را دارند؟ کداب ی  از مراحل سه -

 

 پیشینۀ پژوهش 

توا  به از میا  آنها میکه انداب شیده اسیت هایی  پژوهشپیرامو  الگو  سیرر ههرما  جوزف کمپبل،  
بر مبنا  سییرر ههرما   ها»تلامل شییخصیییت وهاب در زمین  عشییز در داسییتا  خان  ادریسییی: مقال 

که نویسینده  (، اشیاره کرد  198  -169: صی 1392رویا یدالهی )فصیلنامه نقد ادبی،   اثر  جوزف کمپبلد
رما ، حالت با بررسییی مراحل تحول شییخصیییت ههرما  به این نتیده رسیییده که تحولات ههدر آ   

 رمز  و نمادین دارند.
اثر مریم در داسییتا  حماب بادگرد بر اسییا  شیییوۀ تحلیل کمپبل و یونگد  »سییرر ههرما   مقال  
. نویسینده در آ  به این نتیده  (63 -33 صی   :1391،  )ادب پژوهی شیلیبی ممتازنسیرین  حسیینی و  

 سازد. رسیده که ههرما  با گذراند  تماب مراحل در هالب سرر  نمادین، سیر به ناخودآگاه را میسار می
امین بر اسیا  الگو  سیرر ههرما د اثر لی   »بررسیی دو شیخصییت اصیلی منظوم  ویس و رمقال  
به نتایدی چو  کارکرد  (. نویسندگا  آ 147-129: ص  1392)ادب پژوهی،    کوهاکبر صیاد عبد  و

عنوا  شیخصییت اصیلی داسیتا   بییییر سیرر درونی دو ههرما  و حضیور ویس بهکمپبل بیشیتر الگییییو 
 ند.  ارسیده
  ، د بررسی و تحلیل منظوم  »مانلید نیمایوشیج بر اسا  الگو  سرر ههرما  جوزف کمپبل»   مقال

به این در آ  ( که نویسیندگا   20-1: صی   1394نصیر ا  امامی و دیگرا  )مدل  شیعر پژوهی،   اثر
اند که منظوم  مانلی، دارا   رحی منسیدم اسیت و هم  مراحل سیرر ههرما  چو  ندا  نتیده رسییده

 شود.پی ، رد دعوت، هبول دعوت، راهنما، آستانه، آزمو ، پاداش و بازگشت در آ  دیده می
گرفته در منابع ا  عاتی اینترنتی، این نتیده حاصیل با این بیا  و با عنایت به جسیتدوها  صیورت

نوشتار گردید که تاکنو  داسیتا  »خلیل کافرد از زاوی  الگو  کمپبل مورد خوانش هرار نگرفته اسیت و 
ها  زندگی ههرما  داسیتا ، خوو  سییر زندگی و  را بر  کوشید تا با واکاو  فرازها و نشییبحاضیر می

 پای  نظریه کمپبل تبیین نماید.
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 ل بالگوی سفر قهرمان جوزف کمپ  نگاهی به

. و  در کتاب شیددر نیویور  زاده    1904در سیال    آمریلاییشینا   جوزف کمپبل، فیلسیوف و اسیووره
ا در نظر گیر  از نظرییات فرویید و یونیگ، برا  هر ههرمیا  خز سییییر  رههرمیا  هزار چهره، بیا بهره

: 1389دهد )کمپبل، بیرونی آ  ههرما  را در رسییید  به تلامل نشییا  می گیرد که سییرر درونی یامی
شناسی  ها، ههرما  است که معادل »مند در روا یر و داستا الگوها  مهم در اسا لی از کهن(. ی  96

ها، اهر یا ضیمیر خودآگاه از احسیاسیات، خا رهمن یا هما  شیعور  (.  175:  1377یونگ،  اسیت )ن :
تواند معلوبِ او باشید، تشیلیل عوا ف و به  ور کلی از هر چه معلوبِ شیخ  اسیت یا می  افلار، تمای ت،

الگو  جوزف (.  53:  1384)سییاسیی،    سیازدبه وحدت و هویتش میسیر می رااسیت و علم شیخ   یافته
 به شییرح ذیل که هر مرحله شییامل چند بخشکمپبل سییه مرحل  عزیمت، تشییرف و بازگشییت دارد 

 شود:می
 عزیمت 

غالباً بین آغاز سییرر ههرما  و حوادق هبل از آ  ارتبا  تنگاتنگی وجود دعوت به آغاز سفففر:  .1

کند شیود که چیز  از او گرفته شیده یا حس می»ماجراجویی معمول ههرما  با شیخصیی آغاز میدارد. 
این شیخ  به ی  سیلسیله    .اش چیز  کم اسیتبرا  اعضیا  جامعهیا مداز   در تدارب معمول موجود

 را  حیات اکسییر  نوعی یا  بازگرداند اسیتداده  دسیت از  که را آنچه تا زندماجراجویی خارق العاده دسیت می
 (.190:  1377)کمپبل،  کند  کشف

زندگی روزمره، کار سخت    آید که ههرما  با دلایلی چو  تر ، کسالتبسیار پیش می  :رد دعوت.  2

)عبد ،  به این دعوت پاسیخ ندهد. در صیورت وجود این وضیعیت، او نیاز به ی  ناجی دارد یا فرهنگ
1392  :133.) 

شییود و موجود  سییرانداب پس از حضییور ناجی یا پذیرش خود فرد، سییرر آغاز می  امداد غیبی:. 3

 )هما (. ها  مختلف  اهر شوداست در هالب کند. این موجود مملنحمایتگر، فرد را راهنمایی می

ها  بسیار که هر مسافر در ها و رنجههرما  در این مرحله، از سیختی عبور از نخسفتی  آسفتان:. 4

 )هما (.کند را ببازد، با موفقیت عبور میملن است خود ها ممقابل آ 

گذر از آسیتا  جادویی، مرحل  انتقال انسیا  به سیپهر  دیگر اسیت که در آ  دوباره   شفک  نهن::. 5

ها را له بر نیروها  آسییتانه پیروز شییود یا رضییایت آ . در این نماد، ههرما  به جا  آنشییودمتولد می
اما پس از بیرو    (،96:  1389میردد )کمپبل،   اهر میشیود و بهها بلعیده میناشیناختهجلب کند، توسیز  

 دارد.برمیرا ها  راستین شود و گابآمد ، تازه متولد می
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 تشرف 

گذارد که باید ی   کند، هدب به جایی میهنگامی که ههرما  از آسییتا  عبور می ها:جادۀ آزمون .1

ا  اسیت که مای  ا  محبوب در سیررها  اسیوورهگذارد. این مرحله، مرحلهرا پشیت سیر    سیلسیله آزمو 
است )کمپبل، آسا شدهها  معدزهها و سختیآمد  بخش عظیمی از ادبیات جها  دربارۀ آزمو وجودبه

1389  :105.) 

 رسییم که معمولًاها به خوا  آخر میبا پشیت سیر گذاشیتن تماب موانع و غول  ملاقات با خدابانو:. 2

اگر رهرو داسیییتا ، به  (. 116پیروز با خدابانو، ملل  جها  اسیییت )هما :  ازدوام جادویی روح ههرما   
لایز همسر  خدایی  ا  باشید، این اوسیت که با توا ، زیبایی یا اشتیاق خود  جا  مرد  جوا ، دوشییزه

 (.126)هما :  شودپذیر مینافنا

افتد که ازدوام با خدابانو، ههرما  را از ادام  مسییر باز بسییار اتراق می  گر:زن در نقش وسفوسفه. 3

کند که ههرما  باید از آ  بگذرد و به ادام   گر  را باز  مینقش وسیوسیه ،جاسیت که ز دارد. اینمی
 مسیر بپردازد.

جنب  دیو مانند پدر، انعلاسیییی از من یا خود ههرما  اسیییت. این  آشففتی و هماهنگی با پدر:. 4

ایمع ولی به مقابل خود فرافلنی ذاشییتها  برخاسییته که آ  را پشییت سییر گحس کودکانهانعلا  از 
کم  و پشییتیبانی ی  هی ت زنانه نیاز دارد تا با   آزمو  دشییوار اسییت که ههرما  بهدر این  .ایمکرده

سیر گذارد و از چنگ خود خ    پشیت ،توسیل به جادو  او آیین تشیرفی را که پدر برایش وضیع کرده
 (137-136 هما :) شود

این وجود خدایگو ، الگو  موهعیتی الهی اسیت که ههرما  انسیانی پس از گذشیتن از   خدایگان:. 5

 (.156)هما :  رسدها  جهل به آ  میآخرین وحشت

برکت   .مرحل  آخر از بخش دوب سیرر )تشیرف(، دسیتاورد سیرر یا برکت نهایی اسیت  برکت نهایی:. 6

گنج، اکسییر حیات یا هر هدف ارزشیمند دیگر  باشید که ههرما  به خا ر آ  به یابی به  تواند دسیتمی
 (.107:  1395رود )پیلانی،  سرر می

 بازگشت

مؤنث، انسانی  پس از نروذ در سیرمنشی  و با دریافت فضیل و برکت از تدسیم مذکر،امتنا  از بازگشیت:   .1
تواند این ماجراجو با غنیمیت خود که میرسییید. اکنو  دو  ههرما  به پایا  مییا حیوانی آ ، جسیییت

 اندههرمانا  از انداب این مسییؤولیت سییرباز زده ولی بارها و بارها  ندگی را متحول کند، باید بازگردد،ز
 (.203:  1389کمپبل،  )
اگر ههرما  هنگاب رسیید  به پیروز ، دعا  خیر خدابانو یا خدا را پشیت سیر داشیته فرار جادویی:  . 2

ها و خدایا  اش به جها  بازگردد. اگر دیوا م مور اسیت با اکسییر  برا  احیا  جامعهباشید، آشیلارا  
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ه ا  تبدیل بگاه آخرین مرحل  چرخ  اسییوورهد کنند، آ بازگشییت او نباشییند یا راه او را رصیی مایل به  
 (.206)هما :  شودآور میتعقیب و گریز  نشا 

اش نیاز به کم  از ید  ههرما  از سییرر ماورایبازگردان دسییت ندات از خارم: مملن اسییت برا . 3
او در این حال مدبور الش بیاید و او را با خود ببرد. به عبارت دیگر دنیا مدبور شیود به دنب خارم باشید،

 رو شود.نندۀ »مند است با جامعه روبهبخش زندگی و نابودکر خود که نداتاست همراه با اکسی
ا  سیرشیار، اولین مشیلل ههرما  در سییراب کرد  روح از ملاشیرهعبور از آسیتا  بازگشیت: پس از . 4

 و باید با این وضعیت کنار بیاید.راه بازگشت، پذیرش واهعیت هیاهوها  مبتذل زندگی است. ا
آزاد  عبور و مرور در دو بخش آ  اسیییت. حرکت از سیییو   ،هنر ارباب دو جها ارباب دو جها : . 5

 ور  که هواعد هیچ ی  از این دو ساز و بازگشت از آ ع آ  هم بهتدلیات زما  به سو  اعماق سبب
 (.237)هما :  در عین حال ذهن بتواند یلی را از دریچ  دیگر  بنگرد سو به دیگر  آلوده نشود، ولی

اند، نه چیزهایی که ما ، پهلوا  هم  آ  چیزهایی اسییت که در حال وهو ههررها و آزاد در زندگی:  . 6
گیرد. اندع چو  که او هست. او توییرناپذیر   اهر  در دل زما  را با ابدیت بود  اشتباه نمیواهع شده

)همیا :   ر  را بیا توییر و تحول نیابود کنیدآیید تیا پیاییداهراسییید ییا از چیز دیگر کیه میاز لحظی  بعید نمی
250.) 

 «خلیل کافر»خلاصۀ داستان  
 . هوا   وفانی شیوداز دیر هزحیا رانده میاسیت که   ا سیاله 22 جوا شیخصییت اصیلی داسیتا ،  ،خلیل
ها   است. او در رمزپوش نموده، مرگ و نیستی را برایش رهم زدهبرف سنگینش پیلرش را کرن  که با

کنید کیه در بخش پیایین  بیا فرییادهیا  سیییوزنیا  توجیه راحییل و دخترش مریم را جلیب می  ،آخر زنیدگی
راحیل با مهر    کنند.ینتقل مجوا  را به منزلشییا  م ،فراوا   . آ  دو ز  با تق  دهلده سییلونت دارند

عوا ف زین پس توییراتی در د. نی گردباعث ندیات او می خود خواهران   مهربا   نیز  و مریم ان  خویشمادر
 این امر  .کندمیاحسیا  از ژرفا  جا  ع ه  مریم نسیبت به خود را  ،گیرد و خلیلدو جوا  شیلل می
خا ر تر  از کدخدا عبا  از ماند  به . جوا  که در ابتداشیودمی و  در نزد آ  دو عاملی برا  ماند 

بر به حد  اسیت که  لم و سیتم راهبا  را جوا    دو آعشیز بین اکنو    اما  ،دهلده نگرا  بوددر آ   
خواسیت  دهد. خلیل در نهایت درجلوه می  هابل تحمل را امر  کلیسیائیا   کند و سینگدلیآنها ناچیز می

کنید و بیه افشیییا  دهلیدۀ آنیا  زنیدگی را آغیاز میرد و در  پیذیرا میمبنی بر اهیامیت در روسیییتیا  مریم  
اوضیا  در نهایت، و  شیوردر ضید هوانین حاکم بر جامعه میبپردازد و ها  اربابا  کلیسیا میعدالتیبی

 .دهدرا به نرع بینوایا  توییر میاجتماعی  
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 «خلیل کافر»داستان  ازنمود الگوی جوزف کمپبل درب

 دعوت به سفر  
و مرکز ثقیل او را از   خوانیددسیییت سیییرنوشیییت، ههرمیا  را بیا نیدایی بیه خود میکیه  در این مرحلیه  

ها و همچنین جایگاه ، سیرشیار از گنجسیازدتوجه میها  جامعه به سیو  هلمرو  ناشیناخته مچارچوب
هلمرو  در زیر  ، جنگلی دورافتاده،  ناشیناختهسیرزمینی    ها  گوناگو  همچو هاسیت و به شیللخور

در   سیرر ههرما (. 66 -60:  1389شیود )کمپبل، میها نشیا  دادهیا فراسیو  آسیما   زمین، زیر اموام
از دیر  ،که جوانی بیست و دو ساله است ه ههرما  داستا شود کی آغاز میهنگاماز  داسیتا  خلیل کافر
  نْوالعشییرین مِ  الثانی یف  یًالثائر کا  فت الدوا  هذا  تحتَو   الهائل اللیل  هذه  یفر :شییودهزحیا رانده می

(. 83:  1908،  جبرا ) شیییخ عبا   ر لی هُإا زحیادیر هُ  نْبتدرم مِ  دۀمره یسیییرُ علی الوریز المتصییاععُ
 تلوتلو کنا  از دیر هزحیاا، پسر  بیست و دو ساله آشوبهوا  پراین   درو  ترسنا در این شب ترجمه: 
 رفت.میشیخ عبا   روستاها   به سمت 

نیز از افراد این که خلیل آمیز سیردمدارا  کلیسیا نسیبت به مردب فرودسیت  اوضیا  نابسیاما  و اجحاف
و کار  کلیسیاتحت نظارت کدخدا عبا  در  اوآغاز سیرر خلیل اسیت.    رود، عاملی برا به شیمار می هشیر

از  پیرو جز   ا رسییید و چارهبه او میحقش فرسییا تنها اندکی از کار  اهت هبالدر    و کردمیبردگی  
 و  خواندمی سییاز فراجریا او را به سییرر    ،رونیندایی د در این میا ،.  نداشییت هازندگی آ شیییوۀ 

 بیند می  چالیسییاهچو  را هم شصیومعه و سیاکنانلذا او  گشیاید.ه رو  حقایز هسیتی میدیدگانش را ب
 را سیاز  سیرنوشیترا تر  گرته و سیرر  بدین ترتیب کلیسیا.  نمایندمی رخ، اشیباح هولنا   که از ژرفنا  آ 

 دهد.پل بیرونی ههرما  را در رسید  به تلامل نشا  می ،این سررتوا  گرت که می.  کندمی

  رد دعوت
»این کند. دهد و دعوت را رد میا  از سیرر اسیت که در آ  ههرما  تن به سیرر نمیمرحله  ،رد دعوت

به راسیتی شیرو  شیود، کارکرد دراماتی  مهمی داردع زیرا که سیرر  هبل از آ  ،ملث و تردید رو  جاده
اهمیت و کوچ ، بلله  دو نه کار  بیاین جسییت  که ماجرا خورنا  اسییت. دهدبه مخا ب نشییا  می

  (. ههرما 140:  1387)ووگلر،  دهمار  پرخور و سینگین اسیت که چه بسیا مال یا جا  ههرما  را بگیرد
وهتی با  هد،راه خود را به سیمت سیاحل ادامه د تا  گیردمیمیم  سیه بار تصی که در ابتدا   ، خلیلداسیتا 

 مْلِّسیَ لا تُ: ایسیتداز رفتن به سیرر باز میگردد،  ناگوار سیرر آگاه می ها از پیامدمریم    راهنمایی راحیل و
 ی ف  ارُوالنَّ  ث ث یلرعُ اثنین یَشییبِیُ  الذ  خبزُلفا  یههنا یا أخ بزَإلی العناصییر العمیاء بل  إ     ثانیحیاتَ

 دوباره  را  خود  ترجمه: زندگی (.109:  1908جبرا ، ) هبله کانتْ لماثم  بعد ذهاب  ۀقدمتَّ هذا الموهد تظلُّ
 کافی نرر سیه برا  کند،می را سییر نرر دو  که نانی  بما .  ایندا  من! برادر  نسیپار. نابینا  دسیت عناصیر  به

 روشن خواهد ماند. گذشته نیز مانندتو  رفتن از پس اجاق، این در موجود آتش  و است
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از  و شیود،  سیودا  عشیز نامعلوب ههرما  اشیاره می  که به  از جانب راحیل و مریم  سیخنانیبا گرتن 
و  در شییرایز موجود ادام  سییررتمایلی به    ،و با پذیرش دعوت از جانب مریم و راحیل ماندسییرر باز می

صیی خود دارد، دعوت  ها  شیخاعتماد  که به تواناییدر واهع ههرما  با . ندارد  رفتن به سیمت سیاحل
و در ماجرا  خلیل به  رد دعوت در این داسییتا  گونه که پیداسییت، مرحل هما و  یردپذدو ز  را می

 د.خورنمی چشم

  دست نجات از خارج
هیا  مسیییی) و آموزه  آگیاهی ییافتن ازبیا  خلییل  گردد کیه  می  پیدییدار  دسیییت ندیات از خیارم از هنگیامی

برد و می آفرینش انسییا  پیراز حقیقت هسییتی و    به ،اندیلدسییتیابی به تعالیم رهگشییا  و  در 
با اعراض از زندگی در  و بیندمی  ی آکنده از اشیباح هولنا  و درو جایگاهبه عنوا    کلیسیا راپس، زین

 ی هیذه ه  :گزینیدمیرا بر  زحمتلشدر کنیار کشیییاورزا  و  بقی   در دهلیده    هلمرو کلیسیییائییا ، اهیامیت
 ی ل أبا َو  یداخل  نْانبثز مِ   ور الذهذا هو النُّو  اتعالیم یسیو  الناصیر  تُأها عندما هرعرفتُ  یالت  الحقیق
این، ترجمیه:    .(99:  1908جبرا ،  )   المخیری أعمیاههیا ابشیییبیاح    نْتنبعیثُ مِ   ٍظلمی مُ  ۀٍوافییه کهُ  نْمَالیدیر و

مسیی) ) ( را خواندب. این هما  نور  اسیت   هما  حقیقتی اسیت که بدا  واهف شیدب، آنگاه که تعالیم
سیا  گودالی تاری  به من نمایاند که از درونش اشیباح که از درونم برخاسیت و کلیسیا و افرادش را به

 شود.هولنا  پدیدار می
پردازد و می  روسیتاکشیاورزا   به روشینگر  اذها   ) ( مسیی)بشیردوسیتان    اسیتناد به تعالیمخلیل با  
ها ر آ  آموزهکند و با تلیه بمی  دعوتکدخدا عبا    نامعقول  ها خواسییتهپیرو  نلرد  از  آنا  را به

روشیینگر  و با  خلیل در واهع   .دشییومی زا توسییز کشییاور فریب کلیسییاها  عوابخواسییتار تر  آیین
 گا هم شیود تامیباعث  کند،  و در حضیور کشیاورزا  ایراد میدر بارگاه شییخ عباکه  سیخنا  مسیتدلای

 ها   المان  ها  انق ب علیه سییاسیتبا همراهی خلیل، شیعلهو   از عمز جا  بپذیرندها  او را گرته
 .نامیدمرحل  عبور از آستا  بازگشت توا  را میاین مرحله  را مهیاا سازند.کدخدا  

 امداد غیبی
ها، ههرما  باید بر شیرایز دشیوار و نیروها  اهریمنی که غالباً به صیورت اژدها تصیویر در عبور از خوا  
که هبل از  ها، هما  امدادرسییانا  غیبی یا راهنماآمیز از خوا شییود، پیروز گردد. برا  گذر موفقیتمی

بیه او ییار  هیا  د، دوبیاره در بیه اتمیاب رسیییانید  آزمو دنی بیا ههرمیا  م هیات کرده بو  ورود بیه این مرحلیه
  پی برد   ،(. در داسیییتیا  خلییل کیافر128:  1389این مرحلیه امیداد غیبی نیاب دارد )کمپبیل،    .نیدنرسیییامی

 نماید و سیت، امداد غیبی را مورح میعامل ندات اوو   هاکه منشی  هم  خوبی سیتیه  خالزبه    ههرما 
و آوا  حقیقت را   کندهدیه میامداد غیبی اسیت که دیدگا  ههرما  را گشیوده، روشینایی را به او   ،این
 دوزد می چشما  روشن به آینده  هاوجود هم  سختی  با، ههرما   در نهایت  کند واو زمزمه میگوش   در

 ماءَالسَّ  َّإ: داشته استجانبه دست تقدیر بر سرنوشت خلیل، نظارت همهگویی  و یابدو به آ  دست می
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 ی کابعمی السییائر ف  هُمر کلَّالعُ فَدیر لم تشیی  أ  أصییرِلی الإ یتیماً یونرتن   َّوالد ف خذتْ  شییاءتْ  یالت
  ی ن وأرتْ  یَّنوأذُ یَّنیْعَ ، فرتحتْۀالحیا   نهایلی  إب   أکو  عبداً تعسیاً متصیاغراً   ، ولم ترضَۀالمعابر الخور

والدینم را  و  آسیمانی که خواسیتترجمه:   ،(97:  1908جبرا ،  )  ممتللِّ  الحقیق  ینتْعَمَوأسیْ عاً شیِ عْشیَ مُ ورَالنُّ
ها  خورنا  در گذرگاه نابینامانند  حاضیر نشید که در تماب عمرب، فرسیتادیتیم به صیومعه مرا  گرفت و 
 و  همین دلیل چشیما ، به  بخت بمانمروز و تیرها  سییهبنده بآخر عمر تاو نپذیرفت که من   ره بپیمایم
 را به من نمایاند و حقیقت گویا را با گوشم آشنا کرد. زندگیو نور  گشودهایم را گوش 

  ها ی از حقیقت زندگی در پی تاریلیآگاه  و  بردخلیل را به سو  سرر سرنوشت می ،این امداد غیبی
شیییادمیانی را رهم زده و هیا  نیلو  حییات و  جلوه  را تدربیه کرده،  و پوچیبرا  خلییل کیه بیهودگی  

داند. اسیا  میبی تی رابخهرگونه نگو  ،که در نتیده اسیت نمایا  کرده  در برابر دیدگانشرا  سیعادت
 نیز ناگوار سیرر اسیت ها پیامد از  ههرما عاملی برا  ندات که   و مریمراحیل   همراهی خلیل توسیز

وت، ا ، پس از هبول دعمز الگو  سییرر ههرچرا که بر  ب  به شییمار رود،به نوعی امداد غیبی  دتوانمی
هیا  مختلف  یاهر شیییود( فرد را راهنمیایی و کمی   توانید در هیالیبموجود  حمیایتگر )موجود  کیه می

وتا به  ذا ما بلإهدامهما حتی   ب   ُالثلوم تتمسیا هما وتصیدُّ ۀالمرأتا  الرتی وابریاح الشیدید  ملتِحَ  :کندمی
 ۀ أصییابعه الباردو البلیلَ  هُرَع راف ثوبها شیی  فُ بتدرِّ  بنوال   ۀدالمتدلِّ  هُ ُ أعضییاءَتررِّ بُّابُ  أخذتِ .اللوخَ
و برف به   داشیتباز مید و وزش باد شیدید آنها را نجوا  را حمل کرد ،دو ز  آ   ترجمه: (.88:  هما )

کرد و  اش زدهمادر شیرو  به مالید  اعضیا  یختا این که او را به کلبه رسیاندند. ، دیچسیبپا  آنها می
 .را خش  کرد ش و انگشتا  سرد خیسموها   لباسشدختر با 

خلییل  ندیاتشیییود و  ههرمیا  محسیییوب میهمراهی دو ز  بیا ههرمیا  بیه نوعی تی ییید و کمی  بیه 
نمیایید کیه خود ههرمیا  نیز بیه این  مورح می  اورا برا     لوف الهیتوسیییز مریم و راحییل، امییدوار  و  

ثم  سیا ِشیا  اسیتو  جالسیاً علی البِّالنَّ  نَبشییءٍ مِ  رَعَشیَ و عابِالوَّ نَاکتری مِ ذای إحتاد:  کنمی  اذعا له  مسی 
فی فضیاء    العناصیرُ  تتحاربُمثلما    تتصیارعا  فی القلب البشیر ا ۀسیاووالقَ  الرحم   :بهدوءاً رأسیه هازا هالَ

 اللیل  هذه  مخاوفُ سیوف تمرُّإلهی  وبنها  ۀسیاوعلی القَ  الرحم ُللن سیوف تتولبُ  المظلم  و هذه اللیل 
اندازۀ کافی غذا خورد و اندکی احسیییا  هوات کرد، که بهترجمه: پس از آ   (.91: هما )  هارالنَّ  بمدیء

مهربانی و سینگدلی در هلب انسیا  داد  سیرش گرت: بر رو  فرش نشیسیت. سیپس به آرامی و با تلا 
گونه عناصیر  بیعت در فضیا  این شیب  لمانی سر جدال دارند، لیلن سرانداب رحمت  در سیتیزند هما 

ها  امشییب با فرا رسییید  و عووفت که صییرتی الهی اسییت، بر سیینگدلی پیروز خواهد شیید و نگرانی
 یابد.فردایی روشن پایا  می

 داند و می عامل ندات خویش ،شییودشییامل حال او میز   که از جانب دورا   وریل داسییتا ،  ههرما 
به   آنها حسا  امهر و دل پر   آید، درمیا  الهی بررا که در حقیقت از سرچشمه خوشبختی خودبازنمود  
 .کندزنده می  ش امیدوار  را در وجود پدیده، روحی این  و نشیندنظاره می
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 گر زن در نقش وسوسه 
را از  و او  کندمی نصیب خلیلرا  مهر و محبت ،لحن پر عووفت احساسات مادرانه و  که راحیل با زمانی

 د گردر هامت »ز  وسیوسیه  ،سیازدمی  آگاهآ     خوشیایندنا ها و از پیامد داردسیاحل باز می  سیمترفتن به  
بر ههرما   عم ً راه را اش ههرما ، با عا ر  مادرانهبرا  جلوگیر  از سییرر که  راحیل .شییودمی  اهر
 گر، نقش وسوسهدنمایمی ا  اسخلیل را بی  دغدغ وا ف،عاحساسات و ابراز با  که   و نیز مریم بنددمی
عُ اثنین  شیبِیُ   الذخبز لفا  یههنا یا أخ بزَإمیاء بل  لی العناصیر العَإ   حیات  ثانی مْلا تسیلِّ  :دنکنمی  ایرارا 
وللننیا   ینحن فقراءُ ییا أخ.  کیانیت هبلیه  لمیاثم   قیدۀ بعید ذهیابی متَّ  هیذا الموهید تظیلُّ  یف  والنیارُ   ث ثی   یلریَ

(.  109:  1908)جبرا ،    یعوینیا خبزنیا کریاف یومنیا    ا نحییا أمیاب وجیه الشیییمس مثیل جمیع النیا  ب 
 را سییر نرر دو  که نانی  بما .  ایندا  من! برادر  پار.نسی  نابینا  دسیت عناصیر  به دوباره را خود ترجمه: زندگی

روشین   گذشیته  تو نیز مانند رفتن از پس اجاق، این  در  موجود آتش و  اسیت  کافی  نرر سیه برا   کند،می
خواهد ماند. برادر! ما تهیدسییت هسییتیم، اماا در برابر حز زنده خواهیم ماند همچو  هم  مردب، چو  

 رساند.اندازۀ کافی میخداوند روز  ما را به 
تصیوار و  داندرحمت الهی می  یل در شیرایز فقر و تنگدسیتی را مدیو ماند  خود و خل ندهز ،راحیل

نیز عوا ف مریم  . کندمیعنوا   اسیا   بی  عنایات الهی،پرتو   را درتوسیز خلیل  هرگونه فقر و نیسیتی  
 شییلوفا   شسییرازیر کرده و احسییا  جدید  را در روح  به هلب ههرما  را پرتو حیات خلیل،  نسییبت به

از ذهنش را  خلیل خا رات گذشیییته   شیییا کنندهها  دلگربآنها با وسیییوسیییهجهت، از این   و  کندمی
 د.نکنآینده امیدوار میخوش  و ههرما  را به روزها   دنزدایمی

 خدایگان
او از درو  به خلیل که ت   اسی نشیانگر آها  دلنشیین او ل و نگاهنسیبت به خلی  مریم احسیا  و عا ر  

از  برد. از این رو احسیاسیات آ  دوخلیل نیز به احسیاسیات نهرته در وجود مریم پی می .وابسیته اسیت
، دیگر داسیتا   ههرما  زین پس،نماید. و مرحل  خدایگا  را مورح میهما  لحظه به هم آمیخته شیده 

خواسیتار   او  .زندبمرگ و نیسیتی را برایش رهم   ،د تنهایی و ناامینیسیت که   هصیه  آ  شیخصییت آغازین
دو  از  ههرما   به بیا  دیگر،اسیت.  یلی شیده  از خود رها شیده و با محبوب لذامعشیوق اسیتع   ال باوصی 

و کند( )یعنی از دوگانگی به یگانگی صیعود می جنسیی رسییده اسیتت  بود  رسیته و به مرحل   جنسیی
  الهادئداتها هُّنتسییتعوره بتو  رویاللَّ  فلانت ترجوه بنظراتها ا مریمُماأ کند:مرحل  خدایگا  را تدربه می

 ی ف  هوۀ علوی البیت الحقیر شیعرت بوجود   لت ذمیِّو  ینها منذ دخوله بین حهاب ب الذَّ نِعَ یمتنعُ  یلل
   الشیعل  حول روحه وعرف ب  َّجات روح مریم  شیعر خلیل بتمواو...   لی هلبهاإوالشیعا     ۀتبعثُ الحیا  نرسیه
:  1908جبرا ، )  هُمَّأ  وجدَ ضیائعٍ  رلٍ  فرحَ   هلبها فررح بول وهل  به هد لامسیتْلبق  حا تْأ یالت   المقدسی 
ها  سیییوزنا  به او مهر  کرد و با آهاز او خواهش می ها  دلنشیییینترجمه: مریم با نگاه  .(110-111
ورزید تا از رفتن باز ایسییت، چو  او از هنگاب ورودش به آ  خان  سییاده، نیرویی متعالی را در درو  می
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کند. خلیل نیز اموام روح مریم را نسبت خلیل احسا  کرد که زندگی و نور را به هلب مریم هدایت می
نیز تحت شیعا   به خود احسیا  کرد و دریافت که شیعل  مقدسیی که هلبش را در برگرفته، هلب مریم را

اسییت، همین دلیل برا  نخسییتین بار همچو  کودکی گمشییده که مادرش را یافتهاسییت. بههرار داده
 نهایت خوشحال شد.بی

داند که او را بر آ  می ا  برا  خود حیاتیاندازهبه را  وصیل به معشیوق و یلی شید  با او  ،ههرما 
در دهلدۀ معشیوق بماند، زیرا با  و  بر خود هموار کندو تهیدسیتی را   دشیوار   گونهتحمال هر داشیته تا
 دهلده، آ  رابو  روحی نیز همچو  مه صبحگاهی ناپدید خواهد شد. از رفتن

 ملاقات با خدابانو
 و مشیل تموانع   سیر نهاد اسیت. خلیل با پشیت ترین آنیما  زندگی خلیلدختر راحیل پررنگ  ،مریم 

با خدابانو کلیسیا سیلو  حاکما   کرد  در نهایت با سیرنگو  شیورد وهوانین حاکم بر جامعه می بر ضید
  َ الشیعل  ب  ا عرفَحول روحه و مریم روحِ  جاتِبتموُّ  خلیلٌ  رَعَوشیَ پذیرد: ورت میصی م( ازدوام جادویی  )مری

 تشیاء   ما  ترعل  فلندعها عادل  خری   وۀه  ک نا بین ید...  هد لامسیت هلبها حا ت بقلبهأ  یالت   َالمقدسی 
 ینبعثُ  قدۀمتا ۀواحد ل صارت نرساهما شعل بعوا ف مریم وازجت عوا ف خلیتم  الدهیق  تل   منذ...    بنا
(. ترجمه: خلیل نیز اموام روح مریم را نسییبت به خود احسییا  116 -111:  1904جبرا ،  ) النور  منها

اسیت. برگرفته، هلب مریم را نیز تحت شیعا  هرار دادهکرد و دریافت که شیعل  مقدسیی که هلبش را در 
نهایت خوشیحال اسیت، بیهمین دلیل برا  نخسیتین بار همچو  کودکی گمشیده که مادرش را یافتهبه

. اجازه دهیم هر گونه که صیی ح می شیید. هر دو  ما در برابر نیرو  عدالت پیشییه و نهانی هرار داریم
آ  هنگاب، عا ر  خلیل با احسیاسیات مریم عدین شید و وجودشیا   بیند سیرنوشیت ما  را رهم بزند. از

 ا  برافروخته و نورانی پدیدار گشت.سا  شعلهبه

 راهنما 
شیوند. رو میهنما روبهوجود  حمایتگر به ناب رامدهند، معمولًا با  کسیانی که به دعوت جواب مثبت می

رسیانند. راهنما در هر جایی از الگو  یار  می رما  در رسیید  به مقصید نهایی سیرربه هه  راهنمایا 
رو شیود. در بیشیتر و مملن اسیت ی  ههرما  با چند راهنما روبه تواند با ههرما  برخورد کندسیرر می

انگیزه، الهاب، راهنمایی، آموزش و   ،شیود. »اسیتادا  به ههرمانا  اهر می مواهع، راهنما به صیورت اسیتاد
شییوند و داسییتانی که به این انرژ  هم  ههرمانا  به  ریقی هدایت می دهند.هدایایی برا  سییرر می

این نیرو  حمایتگر، ناتوانی اولی  ههرما  را جبرا  (.  79:  1387)ووگلر،   دکامل نیسییت ،اعتنا باشییدبی
در (. 164:  1386کند تا بتواند مسییر دشیوار خود را به سیرانداب برسیاند )یونگ،  کند و به او کم  میمی

  ، اسیت که به صیورت ندا  درونی   خودآگاهی برآمده از عنایات الهی  ،اولین راهنما  خلیل کافر،  داسیتا
فلسر   اش از شناخت و آگاهی کند.هدایت می   غلبه بر اربابا  کلیساهموارِرا برا  غلبه بر مسیر نا  خلیل

عاملی برا  ندات   کند،مین برایش تبییو حقیقت را  نمایاندمیروشیین را به او  که راه  آفرینش انسییا 
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وراء    نْیوب، مِوالوُ  وراء الظلم نْءالثلوم وابریاح، مِاور  نْوللن مِ :شیودمیپرتگاه نیسیتی و فنا  ههرما  از
فلم تشی    یوندائ  یراخصیُ   هد سیمعتْ   رحموکل   معرفکل    یه  ۀٌشییء هو وراء کلِّ نْمِابثیر واللواکب و

الهیاوییه أعمیاق   نْمِ  نیتسیییترجعیا  یلل  یالإفبعثتلمیا    ۀرائر الحییاسیییَ  نْمِ  یمُ میا بقأتعلا  أ ْ هبیلَ أموتَ أ ْ
ترجمه: اما از پشیت برف و باد، از پشیت تاریلی و ابر، از پشیت عناصیر  . (106   :1908جبرا ،  )  العدبو

 بیعت و سییارات، از پشیت هر چیز ، هدرتی اسیت که صیاحب حقیقی دانش و رحمت اسیت. اوسیت که 
که رازها  زندگی را دریابم. بنابراین  درخواسیتم را شینید و نخواسیت که بمیرب پیش از آ صیدا  ناله و 

 شما را به سویم فرستاد تا مرا از اعماق نیستی و فنا بازیابید.
ارکا  حقیقی انسیانیت  با هدف برهرار کرد را زندگی درسیت    مسییر در نتید  خودآگاهی،ههرما   
تیمار ههرما  به کلب  خود و   انتقال  است که با و دخترش  راحیل  ،نمادومین راه نماید. ی می  در جامعه
 هیا وگرانین  ،دهنید و نیز بیا سیییخنیا  خودمی  آتشیییدا ، بیه او املیا  ادامی  حییات    در کنیاروکرد   
  والثلومُ هما  تصدُّ ۀدیدالشیَّ   الرتی وابریاحُ  المرأتا ِ  حملتِ :دندهاسیا  جلوه میههرما  را بی ها دغدغه
د و نی جوا  را حمیل کرد ،دو ز  ترجمیه: آ   (.88:  همیا ) بیه اللوخَ ذا میا بلوتیاإی  هیدامهمیا حتا  بی  ُتتمسیییَّ 

 تا این که او را به کلبه رساندند.د، یچسبو برف به پا  آنها می داشتباز میوزش باد شدید آنها را 
امیدوار  را در وجود  ،جوا جا  نیمهکالبد    رفتارها  مشیرقان  آنها بهو  دو ز  عا ری  ها حمایت
 و   رهدخلیل از چنگال مرگ می ،سییازد. از این رو با راهنمایی و حمایت آ  دوها نیز نمایا  میخود آ 
راهنمیا  ههرمیا     ، نقشراحییل و مریمدر حقیقیت   .گرددوش زنیدگی برمیآغبیه    رمقش دوبیارهکیالبید بی

 .عهده دارندبه را در سرر عشز 
 ، نگهبانان آستانه، گذر از آستانه ستانهآ

سیت. عبور از مرحل  بعد  پس از هبول دعوت و راهنما در الگو  سیرر ههرما ، مرحل  گذر از آسیتانه ا
دنیا  عاد  خود ز اسیت. در آسیتانه، ههرما  اکه ههرما  به مرز دو دنیا رسییده  آسیتانه به این معناسیت

آسیتانه، نخسیتین هدب  شیود. »عبور ازبه رو می و با جهانی متراوت روگذارد ب میآ  هد  به دنیا  ماورا 
از در شیبی هولنا    که (. خلیل کافر89:  1389برا  ورود به حیو  مقد  منبع کیهانی اسیت )کمپبل، 

بند آمده و همچو  گندشییلی   از شییدت سییرما ناآراب اسییت، زبانش در هوا رانده شییده ازحیادیر هُ
در این  . لبدمیمریم و راحیل را به یار   هایشناله بادر عرصی  نبرد میا  مرگ و زندگی، بال  شیلسیته

را به جسیم  دوسیتی و مهر او نیرو و حرارتنو ، نگردمی ه با عووفت و دلسیوز  به جوا هنگاب مریم ک
اب از دل پر احسیییا  و زیرا ههرمیا  در این هنگی  ،گرددو بیاعیث ندیات جوا  می گردانیدنحیرش بیاز می

آسیییتان     عنوابه را دنیا  مریمتوا  می  این مرحله به بعد از گردد ومریم آگاه می احسیییاسیییات پا 
شیییامیل   این مرحلیه  .گیذارداز دنییا  عیاد  خود بیه دنییا  میاوراء گیاب می در آ کیه   کردهلمیداد  ههرمیا   

معرف   آنها»  رحله نگهبانا  آسیتانه هرار دارندعدر این م  پذیرش مریم از جانب خلیل و با او بود  اسیت.
شویم. هوا  بد، بدشانسی، ها مواجه میا  هستند که هم  ما در دنیا  پیرامو  خود با آ نع روزمرهامو



 1400، خریف  3، السنه اولی، العدد  النقد فی الادب العربی  التنظیرات و                                                   112 

 

تر، معرف شییا ین درو  ما هسیتند. شیناختی عمیزاین افراد در سیو) روا   ،غیره داور ، سیتم وپیش
رشید و پیشیرفت    ها  شیخصیی که مانعها و ضیعفتگیها  عا ری، رذایل، وابسی اخت لات عصیبی، زخم

این زمانی اسیت   و  هوا  سیرد و  وفانی اسیت ،داسیتا   نگهبا اولین   (.82:  1387شیوندد )ووگلر،  ما می
ل به را   دندات و زنده ماند  خو  تنها راه شییود وبا مرگ مواجه می  ههرما  در شییب  وفانیکه  توسییا

را رهم   بین برده و زندگی جدید  هرا  را از  رحمت خدا هرگونه و معتقد اسیت که  داندمی  درگاه الهی
هذه اللیل  بمدیء   مخاوفُ إلهی  وسییوف تمرُّسییاوۀ بنها علی القَ بُ الرحم ُتتولا وللن سییوفَ»  زند:می
(، ترجمه: »سییرانداب رحمت و عووفت که صییرتی الهی اسییت، بر سیینگدلی پیروز 91د )هما :  هارالنَّ

 یابدد.ها  امشب با فرا رسید  فردایی روشن پایا  میخواهد شد و نگرانی
دهلدۀ راحیل ممانعت    در  سیقف هریه( اسیت که از حضیور ههرما اُ)  الیا   کشییش  ،دومین نگهبا 

ا  رو  آرامشو میایی     زاییل نمودهاز وجود و   نگرانی و تر  را    ا راحییل و مریم،آورد. امی یبیه عمیل م
زندگی دشیوار و راهبا ،   ها موارد  همچو  کارشیلنی شیوند.میدر مقابل اسیقف    جوا  و ایسیتادگی

عالی و پیمود  سییرر  به تخلیل ا  اسییت که در رسییید  عوامل بازدارنده  عدب رعایت عدالت از دیگر
این    لی دهلده برا  رفعااه شییود ومیحقیقت آشییلار  . با این وجود،کنندتراشییی میمانع گراییکمال
دهد که او تصیمیم  رو  میگذر از آسیتانه، زمانی برا  خلیل مرحل   .کنندمی  یرا همراه، ههرما   موانع

گیر  نیسیت. امدادرسیانا  او در این هایی هادر به تصیمیمن، اما خلیل به تگیردمیدر کنار مریم   به ماند 
در نزد مریم   را همراهی نموده و بیاعیث میانیدنشخلییل    اسیییت کیه  درونی  یمرحلیه، خودآگیاهی و نیدای

تلیه بر خودآگاهی تردید را   با در دل دارد، کشییشیا  و راهبا  ههرما  با وجود ترسیی که از .دنگردمی
ینی مریم  إلی عَ   إذ ذا  خلییلٌ  رَظَونَ  کنید:می  میانید و از آسیییتیانیه عبورمیکنیار گیذاشیییتیه، در کنیار مریم  

ثُ تتشیبَّو  تمتللنی  سیحری ٌ  هوۀٌیا مریم   القری هذه   ی  هال: وللن فیابوتار الرضیِّ رنین   یحاکی وبصیوتٍ
وجهاً   یتُ الموتَقِلَ القری هذه  إلیا هسیاوتهم. فی  حبَّبتْالرهبا  و  اضیوهادَ نیتْسیَ هد أنْ  علوی ٌ بنرسیی هوۀٌ

ترجمیه: خلییل در آ  هنگیاب بیه چشیییمیا    (.115:  1908جبرا ،  )  ا  ...  روحَ  وحیرُ   وفیهیا عیانقیتْلوجیهٍ
ا  گرت: مریم! در این دهلده، نیرویی جادویی ها  نقرهمریم نگریسیت و با صیدایی همچو  نوا  زه

شییا  را نسییبت به من  مرا در اختیار دارد و نیرویی متعالی، سییتم راهبا  را از ذهنم زدوده وسیینگدلی
مرگ روبرو شیدب و روحم در آ  با روح خداوند هم  اسیت. در این روسیتا چهره به چهره باشییرین کرده
 آغوش شد.
  برم  کرد و بیا  بیه خروش آمیده    اش سیییتیز خلییل در کیالبید متعیالیپس، روح  لمزین  بیا این بییا 

 .آوردمیه ارموا  دهلده بافراد  اربابا  کلیسا، آرامش را برا ها   عدالتیبی
 پاداش

 و حاکی از  اسیتیافته  تدلایمریم(  صیورت ازدوام جادویی با خدابانو )پاداش به  ،در داسیتا  خلیل کافر
خلییل در دهلیدۀ  اهیامیتعیاملی برا     ،بیه خلییل ابراز ع هی  مریم  .شیییدابی می  در زنیدگی  پیروز  ههرمیا
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توا  اسییووره، نمایانگر تمامیت آ  چیز  اسییت که می   چرا که »ز  در زبا  تصییویر گردد.می  آنا 
:  1389د )کمپبل،  کندمی سیر ههرمانی خود را آغازه هصد شناخت،  که بشیناخت و ههرما ، کسیی است 

که مباحث ماد  از هبیل   دارد  تدلیا  به اندازه در داسییتا  خلیل کافر  این پیوسییتگی و ع یز  (.123
 ی نیْولماذا أغمضُ عَ الخوفُ  هذا  ما :دهدمیو تحت شیعا  هرار اعتبار  بی  ههرما ،  فقر را در نزد ثروت یا
یحیا  هُللن أبالخبز وحدَفقیرۀ و  ی؟ أنا مورود وه هذه الصیبی یعین  نْعن النور المنبعث مِ  یلُ وجهوأحوِّ
 را  چشیمانم چرا و چیسیت تر   ترجمه: این (.112:  1908جبرا ،  )  وفاءلیسیت الحیاۀ دینا و نسیا ؟ أوال 
مگر  ، اما  اسیتفقیر  او  شیده و من اخرام کنم؟ می  دور دختر جوا  این چشیما  نور  از را  صیورتم و بندبمی

 د؟! مگر رکن اساسی زندگی، دین و وفادار  نیست؟! کنبا نا  زندگی می انسا  فقز
، مراحل سیخت پس از گذر از و   سیلو  حاکما با از بین برد ا  بیش نبود،که در آغاز، بردهخلیل 

در و  کندبخش را تدربه میرسید و نتید  اکسییر حیات، یعنی عشیز هسیتیسیرانداب به موفقیت می
همیا  برکت نهیایی اسیییت این مرحلیه   .دهدگی خود ادامه میدر دهلیدۀ مریم به زندنتیدی  این تدربه، 

 هنگاب بازگشیت از این سیرر ماند، لذا ازببرا  همیشیه در روسیتا  معشیوق   ،گیردخلیل تصیمیم می که
اً خووات راحیل ومریم عبی متاشیَ هال هذا ومَ :گرداندمیخود  فضیل و برکت  را مشیمول  یارانش   پرت  م،

شییا  حرکت  به دنبال راحیل و مریم به سییمت کلبهاین را گرت و   ترجمه:  (.156:  هما ) همالی کوخِإ
 کرد.

 بازگشت

آمده دسیتباید همراه با اکسییر بهآخرین مرحله در الگو  سیرر ههرما ، مرحل  بازگشیت اسیت. ههرما   
اسیییتع مره بیازگردد. »این بیازگشیییت ههرمیا  از هلمرو عیارفیانیه بیه زنیدگی عیاد   بیه جهیا  عیاد  و روز

او باید همراه با برکت حاصیل از سیرر، دوباره وارد  نهایت مشیلل و پرتناهض اسیت وبی  بازگشیتی که
مقدار در جها  هستند و خود را ها اجزا  بیبود، جایی که انسیا ها فراموش کردهفضیایی شیود که مدت

کنندۀ زندگی و نابودبخش پندارند. او در این حال مدبور اسییت همراه با اکسیییر خود که نداتکل می
ها  منوقی و ها  ناشیی از پرش شیود و در حین بازگشیت، ضیربهرو ( اسیت، با جامعه رو بهegoمن )

:  1389کمپبل، )  دکندمردما  را از سیویی دیگر تحمل  انزجار شیدید را از سیویی و مشیلل عدب در 
کند، مردا  و زنا  می مورحاز صیومعه را  ، دلیل رانده شید حصیول برکت نهایی (. خلیل پس از224

 سییاکنا  با برهرار  عدالت، و گرددمیهمراه سییاکنا  دهلده به آندا بر به .ندرپذیرا می نیز سییخنانش
راً بما لی بیته مرلِّإ کلٌّ  بَهَوذَ  عُمْالدَ  ذ ذاإ قَفتررَّگردد:  و ارباب دو جها  میرا ندات داده  سیتمدیده  
در آ  هنگاب، ترجمه:    (.156:  1908جبرا ، )  داخل نرسیه یف  جدیدۀٍ  ۀٍحیا ورآه شیاعراً  بم مسِ سیمعه
 و  کردندمی فلر دیده بودند، و شییینییده آنچیه به و  و هر ی  به منزل خود رفتنید شییید پراکنیده  جمعییت
 .کردندمی احسا   خود درو  درجدید  را  زندگی
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به  تنگنااز این  اسیییت، اما سیییراندیاببا مشیییل ت فراوانی مواجه   و هنگیاب رج  گرچه ههرما  به
د  عشز مریم و خلیل ش هویدا  گیرد.کار میبه  ت ش خود را برا  تعالی جامعه  و دکنمیعبور  س مت 

را   عبور از آسییتا  بازگشییت ،در روسییتا  مریم از ماند  خلیل یافتن وسییتا و ا مینا برا  سییاکنا  ر
روح  و خلیلٍ روحِ بینَ ن ِاللائ  ِالخری  الحبِّ سیرائرَ  القری  تل ا ِلانیسیا  لسیُ   ابُأیا  تْأعلنَو کند:تداعی می
هم بعضییاً بصیییرورته جارا هریبا وصییهراً بعضییَ  رو َفوافوا یبشییِّ   حاًرَم فَهوجوهُ لتْفتهلاراحیل   ابنمریم  

ایاب نیسیا  به سیاکنا  آ  روسیتا اسیرار پنها  عشیز بین ترجمه:    .(159:  هما )  محبوباً للل واحد منهم
شییا  از خوشییحالی درخشییید  گرفت و آنها  لذا چهره .خبر دادرا ل حیروح خلیل و روح مریم دختر را
داشیتنی برا  هر ی  از آنها، را به یلدیگر ا  نزدی  و داماد  دوسیتتبدیل شید  خلیل به همسیایه

 گرتند.تبری  می
رسید و با پیوسیتن کلیسیا به معشیوق می برخاسیته ازتماب مشیل ت    پشیت سیر نهاد ههرما  پس از 

دهلده و رعایت عدالت  شیت آرامش و امنیت بهبازگ  .گرددمی  نائل به مریم از درو  و بیرو  به آرامش
  جاءتْ لما  و :کندرا برا  ما تداعی می  رما سییرر هه مرحل  نهایی  ،در میا  کشییاورزا  با مرگ دهخدا

   هنا  الشییییخُ عبیاُ   لنِیلم  علی البییادر و  لی الحقول وجمعوا ابغمیارَإ  خرم الر حو َ ،ابُ الحصیییادِأیا
 زرعه فلحه و   الحقل الذ الر حین یسیتولُّ  نَکل مِمخازنه بل کا  لی أهرائه وإا  هویحمل  َلَّالوَ  لیوتصیبَ
ترجمه: هنگامی که روزها  برداشیت فرا رسیید، دهقانا  به مزار  رفتند و محصیول را در   (.159)هما :  
و  هاسیولهرا به   هامحصیول را غصیب کند و آن کهشییخ عبا  در آندا نبود  ها جمع کردند. دیگر  خرمن

 کرد.کرده بود، برداشت می کاشتا  که از دهقانا  از مزرعه ی  هر بلله، بردانبارها  خود ب

انید و دیگر ترسیییی از چیزهیایی اسیییت کیه در حیال وهو   پهلوا  همی  آ   ،در این مرحلیهرمیا   هه
اکسییر حیات را در دسیت  عشیز واهعی و  اوزیرا   کلیسیا ندارد،تهدیدها  کشییشیا  یا آزارها  سیاکنا   

 است.دارد و با آ  بر تماب مشل ت بیرونی غلبه یافته
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 مراحل سفر خلیل کافر در مرحلۀ عزیمت .1جدول 

 سرر خلیل کافر مراحل سرر

 حرکت خلیل به سمت دیر هزحیا  دعوت به آغاز سرر

  رد دعوت

ها و عامل ندات  خلیل که منشیی  هم  خوبیپی برد  به حقیقت هسییتی و وجود توسییز   امدادها  غیبی
 اوست.

بازگرداند  نیرو حرارت به بد  خلیل توسیز مریم و پی برد  خلیل به ع ه  مریم نسیبت  عبور از نخستین آستا 
 به او 

 شلم نهنگ
 

 نخستین مرحل  دیدار مریم با خلیل و کم  او به خلیل 
 )ندا  درونی و کشش معشوق به سمت ههرما ( 

 

 مراحل سفر خلیل کافر در مرحلۀ آیی  تشرف  .2جدول 
  مراحل سرر

  جادۀ آزمو  

 و ابراز عشز خلیل به مریم مریم به خلیلع هه  م هات با خدابانو

 بازداشتن خلیل از رفتن به سمت ساحل توسز  راحیل گرز  در نقش وسوسه

  آشتی و یگانگی با پدر

 از عشز واهعی مریم نسبت به خود ههرما   آگاهی خدایگا 

 ماند  خلیل در روستا  معشوق برکت نهایی 

 

 بازگشت مراحل سفر خلیل کافر در مرحلۀ  .3جدول 
 سرر خلیل کافر مراحل سرر

  امتنا  از بازگشت

  فرار جادویی

 ها  مسی)، مرگ دهخدا تلی  ههرما  بر آموزه  دست ندات از خارم

 عبور از آستا  بازگشت
 

آشییلار شیید  عشییز مریم و خلیل برا  سییاکنا  روسییتا و  
 ا مینا  از ماند  خلیل در دهلدۀ معشوق

 رسید  خلیل یه مریم ارباب دو جها  

بیازگردانید  آرامش و امنییت در دهلیده و رعیاییت عیدالیت در  آزاد و رها در زندگی
 میا  کشاورزا  با مرگ 
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 گیرییجهنت
زیاد  بر مراحل  تا حد  ،استه کردهالگو  سرر ههرما  ارایتحلیل کهن ل برا بالگویی که جوزف کمپ

با مشیل ت   ههرما اگرچه   .منوبز اسیت د اثر جبرا  خلیل جبرا خلیل کافر»در داسیتا    سیرر خلیل
که  اسیت به ویژه آ  ت مالبیشیتر هابل   و   منظراز   وضیعیت درونی  گردد، اماتعدد بیرونی مواجهه میم

سیرر و دیگر سیخن،  به.  کندمیدسیت عمل  شیخصییت ز  )مریم و راحیل( بسییار چیره  در واکاو  خلیل
از  در  درسیتو دسیتیابی و  به  یدرون بعد بهمعووف در داسیتا  خلیل کافر بیشیتر   ههرما   تلامل

در واهع ندایی  شیود ومی  ا آغاززحیاهُ  دیر ازرانده شید  خلیل  داسیتا  با   ،در مرحل  عزیمت .هسیتی اسیت
در حلم دیر هسیتند،  نزدی  به   دهلدۀمریم و راحیل که سیاکنا و خواندمیفرا او را به سیرر   ،درونی
ور  دسیت غیب که هما  ن  دارند.باز می  سیمت سیاحلبه فرسیا در هوا  مت  م جا  سیرر او را ازراهنما  

رسیاند. از آسیتا  نخسیتین که عبارت اسیت از را یار  می خلیل  ،در تماب هسیتی اسیت و عنایت الهی
م هیات بیا خیدابیانو بیا مریم کیه  . در بخش  کنیدتصیییمیم نهیایی برا  میانید  در کنیار مریم عبور می

راحیل اسیت که در  ،گر در این داسیتا ز  وسیوسیه  کند.ترین آنیما  سیرر اوسیت، ازدوام میپررنگ
از به برکت نهایی که شییود که او موجب میو گردد نهایت مانع از رفتن خلیل به سییمت سییاحل می

سیردمدارا  کلیسیا و از بین برد  یز آماجحافعلیه هوانین   انق بدر دهلده و  دیدگاهش هما  اهامت
 ،آرامشاسیباب  با ت مین وا  .ضیا  به نرع بینوایا  گردداو  باعث دگرگونی یابد ودسیت   ،سیلو  آنا  اسیت

ههرما  در این   آورد.به ارموا  می   بق  فرودست  را برا  مردب را ندات داده و آسایش دهلدهساکنا  
امدادها  غیبی به  یار به   سراندابکند،  آغاز می  هابه حیو  شگرتی آمیز راکه سرر  مخا ره داستا 
شیایا  ذکر اسیت که   .رسیاندفضیل و برکت می یابد و به یارا  و همنوعانشز  نهایی دسیت میپیرو
 ندارد. جایگاهیدر این داستا  از هبیل »ردا دعوتد هایی از الگو  کمپبل بخش
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 منابعفهرست 
:  تهرا   ،پور و غ مرضیییا محمود فرویید، یونیگ و دین، ترجمی  محمید دهگیا (.  1388پیالمر، میایلیل )-

 .رشد
نامه  ر وسییی براسییا  الگو  الگو  سییرر ههرماندر دارابتحلیل کهن»،  (1395پیلانی، پروین )-

 .118-91ص   ، 45ماره ش،  شاختی، فصلنام  ادبیات عرفانی و اسوورهدجوزف کمپبل
 مهد  سرحد ، هاهره: دار العرب. ، ترجم ابرواح المتمردۀ  (.1908جبرا  خلیل جبرا  )-
 شناسی، تهرا : دانشگاه تهرا .ها  شخصیت یا ملاتب روا نظریه  .(1384) اکبرسیاسی، علی-
(. »بررسیی دو شیخصییت اصیلی منظوم  ویس و رامین بر اسیا   1392عبد ، لی ع اکبر صییادکوه )-

 .147-129، ص   24سرر ههرما د، ادب پژوهی، شماره  الگو  
 .آفتابگل ، ترجم  شاد  خسروپناه، مشهد:ههرما  هزارچهره  (.1389کمپبل، جوزف )-
 هدرت اسووره، ترجم  عبا  مخبر، تهرا : مرکز.  (.1377....،............. ).........-
الگو  ز  وحشیی اسیوورۀ سیرر ههرما  و کهنتلریز ت   (.1393مهد  )گلمزار ، وجیههع علی شییخ-
 .93-79، ص  10هنرها  نمایشی و موسیقی. شماره  (، نام  2001در انیمیشین ژاپنی شهر اشباح )-
 آباد ، تهرا : مینو  خرد.گذر (، سرر نویسنده، ترجم  محمد1387ووگلر، کرستوفر )-
هملار  مار  لویررو  فرانتس و دیگرا ،  هایش، با  (، انسیا  و سیمبل1386یونگ، کارل گوسیتاو )-

 .ترجم  محمود سلوانی ، تهرا : جامی
حسین ، ترجم  محمدشناسی تحلیلی یونگ(، مبانی روا 1375ی )بدورنو  نور  پرینگرعاسکالوین  هال،  -

 مقبل، چاپ اول، تهرا : انتشارات جهاد دانشگاهی تربیت معلم.
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 رحلة البطل لجوزيف كامبل في قصة "خليل الكافر"تمظهر أساسيات نمط 

 الملخص

فاااتط ر ةط   ااا  ةهفوةباااج    (1987-1904 یثةهة ي أ فبکي )  وفقااالو هة ناااج زيف  ةمبل  ااال  ااا  
 غل فة  ن خلال سملع دعةة    ب دأ  ه بتشك    فبقج تجع      ةهفوةبج ةلمنخفط في ةلحیلة ةهیة یجوطحلت

خ ةةت هلة ااااااااةل    ة د  ويمف عبر     بدخ  في  ساااااااالط ةخت لط  ااااااااع و ن خلال وضاااااااا  خ ج
على طةل ةه فبق   يحقق  عففااج ةهاابمةت دساااااااااااااااالعاادة عإةم حكیة  و عااد ةهعةدة    ةلحیاالة    ةهن یاا  

   ستخد جو  ةسج ةلحلهیجتهد  ةهدط ةه  یعیج يجع   ةعي وباستمفةط  سلعدة ةلآخفبن نمةذ لو في حیلره  
ر  یق رصاامیة  ةمبل  ل    ةلمساامى طةرساا ةطة ةه فبدةط في  صااج   هی  ةهتحلیلي   -ةلمننج ةهة اا ي  

( و ن خلال فحص خصااااااااالنص يبم  ةهنيفبج في ةهقصاااااااااج بقی  1931-1883خلی    ف  برةط )
ف زتالنج  رين  ةهادط اج ةهت رتةةفق  ال عملیاج ر ةط ةااااااااااااااخصاااااااااااااایاج ةه  ا     ةهنمةذ  ةلمقاد   ن  ال  ا  

ةهدطةسااااااج أط طحلج     ةهفوةبج رتملةااااااى    نمةذ   ل    وأط خلی  باعت لط  ةرساااااا ةطة ةهةحیدة  في 
سالة ه ةج تملعي  ب ه خخةةزه  ن    ةه شاف  بتغل  على ياد ت ةلحیلة وبكتسا   عففج  دبدة 

يحقق فنملو  دبدةو باهعللم  باهنيف    تجلطب ةلحیلة ةهشااااااااااااخصاااااااااااایج وةهق اااااااااااال  ةلحلهیج هلمإتم   فتزه  
هلة ةد ةه شااااااااااافخ وةإلق  ن خلال  دطة ه هتعلهیة ةلمسااااااااااای، )علیه ةهسااااااااااالا ( ةلحقیقیج  وبتغل  على 

 ةلمشل   ةهت أحدثنل طؤسلء ةهکنیسج وبص  في ةهننلبج    ةهكملل وبص ، سید عللمين 

  برةط   صج طخلی  ةهكلففط    برةط خلی  یجهة فحلج ةه  ةه ةمبل  ل     نمط    الكلمات المفتاحية:


